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احسان صالحی

  آیا اصلاً زندگی‌ای که
 در آن هیچ‌ چیز ارزش مردن نداشته باشد

 ارزش زیستن دارد؟

نقل قول

ایده »سودابه« ریشه در واقعیت دارد
ایده و قصه فیلم »ســـودابه« به واســـطه خبری که یکی از دوســـتانم برای من فرســـتاد شـــکل گرفت؛ خبری مبنی بر اینکه 
در دادگاهی حوالی نارمک تهران، پرونده‌ای بررســـی شـــده که بـــه درد کار من می‌خورد! آن را خوانـــدم و ماجرا جذبم کرد. 
امـــا در پاســـخ به اینکه در شـــخصیت‌پردازی‌های فیلم ســـینمایی ســـودابه تا چه اندازه قادر به تقســـیم شـــخصیت‌ها به 
مثبـــت و منفی هســـتیم باید بگویم من اصلاً ســـعی نکردم هیچ شـــخصیتی را درایـــن فیلم مثبت یا منفـــی تعریف کنم، 

کاراکترهـــای من همگی مثل همـــه آدم‌ها، نقاط قوت و ضعـــف دارنـــد و در مقاطعی این نقاط 
اگر بســـتری برایشان مهیا شـــود پررنگ می‌شـــوند. در این دوران نمی‌شـــود به دو رنگ اکتفا 
کرد، بلکه طیف وســـیعی از رنگ وجـــود دارد که باید آن را دید و بازشـــناخت.  با آنکه حدود 
6 ســـال از ساخت این فیلم گذشـــته، اما گذر زمان آســـیبی به ارتباط مخاطب با فیلم وارد 
نکرده اســـت. فیلم »ســـودابه« از نظر درونمایه، پرداخت و روایت روزمدار نیســـت که مثل 

پـــاره‌ای از فیلم‌هـــا کهن شـــوند. تلاش من طی چهـــار دهه فعالیت تـــاش برای 
خلق آثاری‌ اســـت که گرفتار روزمرگی نشـــود.

 
بخشی از گفته‌های محمدعلی سجادی، کارگردان فیلم سینمایی »سودابه« با ایلنا

 همه مـــا در زندگی‌مان فقدان را تجربـــه می‌کنیم؛ فقدان 
عزیـــزی از دســـت‌ رفته، فقـــدان از دســـت‌ دادن چیزی و 
هر کـــدام از ما راهکاری بـــرای کنارآمدن با ایـــن فقدان‌ها 
داریـــم. ما در فقـــدان عزیزانی که از میانمـــان رفته‌اند، به 
ســـوگ می‌نشـــینیم؛ غمی درونی که می‌توانـــد زندگی ما را 

از حالت عـــادی خارج کند.
... و ســـوگ چیـــزی اســـت کـــه در رمـــان »به‌ ســـوی دریا« 
اثر ســـوزان کوپـــر برای شـــخصیت اصلی این کتـــاب، کالی 
و وســـترلی رخ می‌دهـــد. وســـترلی، مـــادرش را از دســـت 
می‌دهـــد و پیش از آن هم پـــدرش را از دســـت داده؛ کالی 
هم، پـــدر و مادرش را بـــا فاصله کمی از دســـت می‌دهد و 
هر دو به‌خاطر ســـوگی که درونشـــان اســـت، راهی سفری 
می‌شـــوند؛ ســـفری از میـــان دریچـــه‌ای بـــه جهانـــی دیگر 
برای وســـترلی و ســـفری در جســـت‌وجوی پـــدر و مادری 
کـــه کالـــی نمی‌داند هنـــوز زنده‌انـــد یا نـــه، از میـــان آینه. 
کالـــی و وســـترلی در رمـــان »به‌ ســـوی دریا« که نشـــر افق 
منتشـــر کرده است ســـفر خود را از دو جای مختلف شروع 
می‌کننـــد و هر دو به کمـــک احتیاج دارند، بـــه راهنمایانی 
از جنس آن جهانی. وســـترلی، شـــخصیتی به نام لوگان را 
ملاقات می‌کند و کالی، رایان را. هر دو راهی دریا هســـتند، 
جایی که می‌دانند عزیزانشـــان بـــه آنجا رفته‌انـــد. آنها در 
مســـیر رســـیدن به دریا همدیگر را ملاقات می‌کنند؛ اما در 
همین حین کســـی در تعقیب آن‌هاســـت: بانـــو تارانیس. 
زنـــی که ســـردرگمی و سرگشـــتگی را برای هـــر دوی آنها به 
ارمغـــان مـــی‌آورد. کالی و وســـترلی از دســـت او می‌گریزند 
و در ایـــن فرار، در حیـــن ماجراجوهایی کـــه در قلعه و زیر 

زمین دارند، بخشـــی از وجـــود خـــود را واکاوی می‌کنند.
یکی از مراحل کنارآمدن با ســـوگ، مراقبت از خود اســـت. 
چیـــزی کـــه کالـــی در هم‌نشـــینی بـــا مـــاری از درون خود 
بـــه آن می‌رســـد. می‌فهمـــد می‌توانـــد مواظـــب خودش و 
احساســـاتش باشـــد؛ امـــا این مرحلـــه برای وســـترلی رخ 
نخواهـــد داد. وســـترلی علاوه‌بـــر غم ازدســـت‌دادن مادر، 
احســـاس گناهـــی درونـــی دارد. ای‌ کاش‌هایـــی همیشـــه 
همراهـــش هســـتند کـــه شـــاید می‌توانســـته بـــه طریقی، 
مانع کشـــته‌ شـــدن مادرش شـــود. همین باعث می‌شود 
در جهان جدید، وسترلی همیشـــه احساس عدم امنیت 
داشته باشـــد و راه‌حلش تنها درخواســـت حمایت است. 
وســـترلی و کالـــی در جهانـــی عجیب به ســـفر خـــود ادامه 
می‌دهنـــد تـــا بـــه دریـــا برســـند. از رودخانه‌ای خروشـــان 
عبـــور می‌کننـــد، چندیـــن مرگ دیگـــر را تجربـــه می‌کنند 
و در صحرایـــی ســـوزان ســـرگردان می‌شـــوند؛ امـــا باز هم 
کمک از راه می‌رســـد؛ کمکی از جنس راهنمایی که حس 
ســـردرگمی آنها را از بین می‌برد و مســـیر دریا را نشانشـــان 
می‌دهد و بـــاز هم تجربه مـــرگ دیگری در برابرشـــان قرار 
می‌گیـــرد؛ اما در همین مســـیر پـــر پیچ‌وخم و پـــر از ماجرا 
و غـــم، کالی و وســـترلی بـــه بلوغی جدید می‌رســـند. حالا 
شـــناخت آنها از جهان دوروبرشـــان بیشـــتر شده و همین 
کمـــک می‌کنـــد که خـــود آن‌هـــا، سوگشـــان و فقدان‌ها را 
بهتـــر بفهمنـــد. لـــوگان و تارانیـــس دو چهـــره از مرگ‌اند: 
گاهـــی رقیب و دشـــمن و گاهی دوســـت و خواهـــر و برادر. 
چهره‌هایی کـــه از مرگ وجود دارد در کنـــار دریا برای کالی 
و وســـترلی نمایان می‌شـــود. آنهـــا مردمـــان را می‌بینند و 
بـــه ماهیت ملت لوگان پـــی می‌برند. رمـــز و رازهای دنیای 
جدید برایشـــان آشـــکار می‌شـــود. آدم‌هـــا را در برابر مرگ 
می‌بیننـــد؛ در برابـــر پایانی کـــه زندگی خود آدم‌هـــا، آنها را 
ساخته است؛ آدم‌هایی خســـته، آدم‌هایی که زندگی‌شان 
را تبـــاه کرده‌انـــد و آدم‌هایـــی کـــه در زندگـــی خوشـــحال 
بوده‌انـــد. تارانیـــس و لـــوگان، شـــکل مرگ هیچ‌کـــدام را 
مشخص نمی‌کنند؛ همه‌چیز در دســـت خود آدم‌هاست. 
اینکـــه لحظه‌به‌لحظه زنده‌بودن‌شـــان را چطـــور گذرانده 
باشـــند. دریای پیـــش روی کالی و وســـترلی، دریـــای زمان 
اســـت؛ زمانـــی که می‌توانـــی در زندگـــی هر طـــور بخواهی 
ازش بهـــره ببـــری. در پایـــان داســـتان »به‌ ســـوی دریا« باز 
هم انتخاب با خود وســـترلی و کالی اســـت. آنها می‌توانند 
انتخاب کنند تا ابد شـــاد باشـــند امـــا در یکنواختـــی یا به 
دنیای قبلی خود برگردند و همه‌چیز را خودشـــان بســـازند 
تا عشـــق واقعـــی را تجربه کنند کـــه البته رنج هـــم همراه 

ایـــن تجربه‌هـــای شـــیرین خواهد بود.
رمان »به‌ ســـوی دریا« که نشـــر افق با ترجمه بیتا ابراهیمی 
منتشـــر کرده، داســـتان ســـوگ اســـت؛ اما ســـوگی که آن 
را هیجـــان، ماجراجویـــی و نبـــرد می‌ســـازد و علاوه‌بر یک 
ســـفر بیرونـــی، قهرمانان را به ســـفری درونی هـــم می‌برد.

کلمه

»به سوی دریا«، داستان سوگ است

کالی و وسترلی 
در رمان 

»به‌ سوی 
دریا« که نشر 

افق منتشر 
کرده است 

سفر خود را 
از دو جای 

مختلف شروع 
می‌کنند و هر 

دو به کمک 
احتیاج دارند، 
به راهنمایانی 

از جنس آن 
جهانی

معصومه 
میرابوطالبی

نویسنده و منتقد ادبی

محمدرضا کائینی

نویسنده و پژوهشگر

یادداشت

 »خودتسکینی تبلیغی«
یا حمله دردناک؟

ایـــن مَثـــل را قبـــاً نیز بـــه مناســـبتی دیگـــر آورده‌ام؛ 
حرامیـــان به خانـــه بینوایی هجوم بردنـــد و به غارت 
مـــال و همســـرش شـــدند. دورِ صاحب‌البیـــت نیـــز 
خطی کشـــیدند که اگر پای از آن فراتـــر نهد، حکم به 
مـــرگ خویش کرده اســـت! به گاه اتمـــام کار و خروج 
مهاجمان،  مردِ دایره‌نشـــین درآمد:»من در طول این 
مـــدت،  چند‌بار پـــای از خط برون نهـــادم و حرفتان 

را به گـــوش نگرفتم!...«
شـــواهد حاکـــی از آن اســـت کـــه به اصطـــاح حمله 
نتانیاهـــو بـــه برخـــی نقـــاط نظامی ایـــران، بـــه نوعی 
»خودتســـکینی‌ تبلیغی« می‌ماند تا پاســـخی متناسب 
به وعده صادقِ دو. دُمِ خـــروس در این فقره، متعدد 
اســـت. از عدم تناسب عربده‌جویی و رجزخوانی‌های 
رســـانه‌ای با آنچه شـــامگاه جمعه گذشـــت تـــا خیره 
شـــدن گالانت به تصویری فیک در اتـــاق فرماندهی، 
تنهـــا اســـتیصال اســـت و دیگر هیـــچ! با ایـــن همه، 
داســـتان جنبه‌های دیگـــری نیز دارد کـــه تذکر بدان 

بهنگام اســـت:

️یک: ارباب توجیه از همان شـــب این مستمسک 
را دســـتاویز قـــرار داده انـــد  کـــه امریکا، مهاجـــم را از 
حمله گســـترده بازداشـــته و محدود ســـاخته است. 
این جماعت ناخواســـته، بـــه تـــوان بازدارندگی ایران 
اذعـــان می‌کنند؛ چه آنکه عمو ســـام نه از ســـر علاقه 
به چشـــم و ابروی کشـــورمان که از بیم پیامدِ پاســـخ 
گســـترده ایران به مهار توحش دســـت زده اســـت. در 
ایـــن مـــرز و بـــوم توانـــی خلـــق شـــده کـــه هـــر فکر 

رذالت‌آمیزی را به خودی خود خنثی می‌کند.

️دو: آنچه گفتیـــم، هرگز به مفهوم بی‌ارزش کردن 
پدافند پرتوان و کارای کشـــورمان نیست. از قضا یکی 
از عواملـــی کـــه دشـــمن را بیشـــتر بـــه صحنه‌آرایی و 
حمـــات پوچ و تبلیغی ســـوق می‌دهد، اطـــاع از هر 

آنچه است که در ایران انتظار آنان را می‌کشد‌.

️ســـه: اکنون حقیقتی عریـــان خودنمایی می‌کند؛ 
دســـتان امریـــکا لای در انتخابـــات اســـت و دســـتان 
مهاجـــم لای در هـــراس از حملـــه گســـترده ایـــران و 
محدودیت‌های ایالات‌متحده. هرگز نباید گذاشـــت 
این فرصت تاریخی از بین برود و دشـــمن به شـــرایط 
عـــادی بازگـــردد. بی‌تردیـــد جبهـــه مقاومـــت بایـــد 
ضعف‌هـــا و حرمان‌هـــای آشـــکار دشـــمن را مبنـــای 
طراحی نوین راهبردی خویش قـــرار دهد و گام‌هایی 
بلنـــد بـــه ســـوی هـــدف بـــردارد. »اِنَّ لرَِبِّکم فـــی ایَامِ 

دهرکِم نفََحات، الّّا فَتَعَرّضُوا لَها.«

️چهـــار: هرگز نبایـــد اجازه داد تعرضـــات محدود و 
نمایشـــی به ایـــران نیز عادی و مشـــمول مـــرور زمان 
شـــود. بی‌شـــک نوع واکنش ایـــران به ایـــن رویداد، 
موجـــد اســـتنتاجات و طراحی‌های بعدی دشـــمنان 
خواهـــد بود، هـــم از ایـــن روی باید بـــه دور از تعلل و 
شـــتابزدگی،  پاســـخی درخـــور برای نقـــض حاکمیت 

‌ملی تدارک دید. والعاقبة‌ للمتقین.

از عدم تناسب 
عربده‌جویی و 

رجزخوانی‌های 
رسانه‌ای با 

آنچه شامگاه 
جمعه گذشت 

تا خیره شدن 
گالانت به 

تصویری 
فیک در اتاق 

فرماندهی، 
تنها استیصال 

است و دیگر 
هیچ!

فضای مجازی

به افتخار فرزندان ایران
رصـــد فضـــای مجـــازی و حضـــور هنرمنـــدان 
وزهـــای  ر در  اجتماعـــی  شـــبکه‌های  در 
اخیـــر معطـــوف بـــه واکنش بـــه تجـــاوز رژیم 
صهیونیســـتی بـــه کشـــورمان اســـت. اکثـــر 
هنرمنـــدان یکصـــدا به ایـــن اتفـــاق واکنش 
نشـــان دادند. نوید محمدزاده بازیگر سینما با 
انتشار تصویر ۲ تن از شـــهدای ارتش نوشت: 
»روحشان شاد و یادشـــان همیشه جاودان«؛ 
محســـن تنابنـــده بازیگـــر و فیلمنامه‌نویـــس 

ســـینما و تلویزیون نیز با انتشـــار تصویری نوشت: »روحشـــان شاد و یادشان همیشـــه جاودان«؛ 
پیمان معادی بازیگر و کارگردان نیز در واکنش به حملات رژیم صهیونیســـتی صحنه‌ای از بمباران 
فیلم ســـینمایی »بمب یک عاشـــقانه آرام« بـــه کارگردانی خودش را در اینســـتاگرام منتشـــر کرد. 
حامد بهداد بازیگر ســـینما نیز در اینســـتاگرام خود پستی از الهام فلاح نویســـنده ایرانی را بازنشر 
کـــرد. در بخشـــی از ایـــن متن آمده اســـت: »بامداد امـــروز نانوایی‌هـــا نان پختند. در مدرســـه‌ها 
بـــه روی دانش‌آموزان باز شـــد. فضـــای مجازی را جـــوک و طعنه و متلـــک پرانی ایرانی‌هـــا پر کرد. 
طباخی‌هـــا کلـــه و پاچه و آب مغـــز برای مردم ســـرو کردند. همه چیز در امن و امان ســـپری شـــد 
و مـــردم تنها شکایتشـــان ترس و بدخوابی برآمده از انفجار و شـــلیک پدافندها بود… این وســـط 
اما دو نفر از میان ما رفتند. دو نفر که تا شـــب قبلش کنار خانواده‌شـــان شـــام خوردند، احتمالاً. 
دو نفـــر که غروب جمعه دلشـــان گرفته بـــود، احتمالاً. دو نفر کـــه مادر و پدر و همســـر و فرزندی 
دارنـــد، احتمالاً. عزیزانی چشـــم به راه بازگشتشـــان بـــه خانه. دو نفـــر از خانـــواده ارتش مظلوم 
ایران. برای من که فرزند یک ارتشـــی‌ام خاطرات شـــهادت مظلومانه و بی‌ســـروصدای ارتشـــی‌ها 
در لابـــه‌لای صفحات مانـــور و رزمایش و تعمیرات و به‌روزرســـانی و دفاع و حفظ ناو و تأسیســـات و 
فرودگاه‌ها و … همیشـــه گوشـــه‌ای از قلبم را می‌ســـوزاند. این جوان رعنا دیشـــب از زمین سیاه و 
پلیـــد مـــا آدم‌ها رفت. فقط بـــرای آنکه خون از دماغ من و شـــما نیاید فدای قـــد و بالای رعنایش، 
راهـــش پرنور بـــاد، و لعنت به جنگ و مناســـبات مهوع سیاســـی. لعنت به بازی قـــدرت. خداوند 
بـــه دل داغـــدار مادر و پدرش آرام و صبوری ببخشـــد. آمین«؛ رؤیا میرعلمی بازیگر تئاتر، ســـینما و 
تلویزیون نیز با انتشـــار عکســـی نوشـــت: »داغی دیگر بر دل مادران این وطن. جای خالی شـــما 
تا ابد ســـبز خواهد ماند ســـرو قامتان«؛ مهـــران غفوریان بازیگر ســـینما و تلویزیون نیز با انتشـــار 
تصویری نوشـــت: »مدافعان آســـمان ایـــران خداقـــوت«؛ او همچنین با انتشـــار تصویر شـــهدای 
فراجـــا در ترور روز گذشـــته ۵ آبان نوشـــت: »ای جانم، الهی بگردم، دلمون شکســـت. تســـلیت 
می‌گـــم به خانواده‌های معظم شـــهدای پلیس و فراجا. من رو شـــریک غمتـــون بدونید.«؛ عباس 
جمشـــیدی‌فر بازیگر ســـینما نیز با انتشـــار تصاویر شهدا نوشـــت: »دور از تو اندیشـــه بدان«؛ علی 
شادمان بازیگر سینما نوشـــت: »چقدر کلمات بی‌ارزش و کم‌زورن در برابر شکوه شما«؛ سیدعلی 
صالحی بازیگر ســـینما نیز در واکنش به این اتفاقات نوشـــت: »مدافعان آسمان ایران خداقوت«. 
هومن حاجی عبداللهی بازیگر ســـینما و تئاتر با انتشـــار تصاویر شـــهدا نوشـــت: »از خون جوانان 
وطن لاله دمیده. روحشـــون شـــاد و یادشـــون گرامی«؛ شبنم مقدمی نام شـــهدای این جنایت را 
هشـــتگ کرده و این شـــعر حماســـی را برای آنها نوشته اســـت: »در غم این عاشـــقان چشم فلک 
خون فشـــان/ داغ جدایی به دل آتش حســـرت به جان/ خورشـــیدی تابیدی ای شهید/ در دل‌ها 
جاویدی ای شـــهید«؛ ســـهراب پورناظری، داریوش فرضیایی، محمدحســـین فرحبخش، مجید 
صالحی، ســـجاد پهلـــوان‌زاده و کامران حجـــازی از جملـــه هنرمندانی بودند که با انتشـــار تصاویر 
شـــهدای ارتش به این جنایت واکنش نشـــان دادند. رضا کیانیان، کاظم دانشـــی، فرزاد حســـنی، 
بیژن بنفشـــه‌خواه، امین زندگانی و... هم تصویری از نقشـــه ایران را به اشـــتراک گذاشتند؛ میلاد 
کی‌مرام با انتشـــار تصویری از نقشـــه ایران نوشـــته اســـت: »تمـــام ایرانیان در پنـــاه فرزندان وطن 

بودند. به افتخارتان می‌ایســـتیم شـــهدای ســـرافراز ایران.«

تخت بخواب، ما بیداریم
از تصاویر بازنشـــر شـــده در فضـــای مجازی آخریـــن پیام‌های شـــهید محمدمهدی شـــاهرخی‌فر  
اســـت که در دفاع در مقابل حملات ارتش اســـرائیل به بندر ماهشـــهر به شـــهادت رسید. شهید 
شـــاهرخی‌فر، نیروی پدافنـــد ارتش در آخرین پیام‌های خود دو ســـاعت قبل از شـــهادت، با یکی 
از دوســـتانش می‌گوید: »بگیر تخت بخـــواب؛ ما بیداریـــم«. از ویدیوهای وایرال شـــده در فضای 
مجازی برشـــی از پایان‌بندی فیلم »روز صفر« ســـعید ملکان با تصاویـــری از امیر جدیدی در نقش 
مأمـــور اطلاعاتـــی و دیالوگ انتهایی این فیلم اســـت کـــه با خود زمزمـــه می‌کند: »بالاخـــره یه روز 
اتفـــاق میفته، وقتی دارم تو کوچه قدم می‌زنم، یا یه گوشـــه نشســـتم یا دارم تـــو خیابون رانندگی 
می‌کنم، حس می‌کنم یه اســـلحه پیشـــونیم رو نشـــونه گرفتـــه، کمتر از یک ثانیه طول می‌کشـــه 
ولـــی تـــو اون یک ثانیه فقـــط دارم به ایـــن فکر می‌کنم که کاش یـــک جوری بزنه که مـــردم صدای 
شـــلیک رو نشنون، صدای شـــلیک بدجوری می‌ترسوندشـــون، زندگی کردن تو وحشت حقشون 
نیســـت، قرار بود جنگیدن فقط ســـهم ما باشـــه … اصلاً کاش وقتی بزنه کـــه رو دامن دماوندت 
باشـــم، یا وســـط خزرت، یا خلیج فارس یا یه جایی که تو بیشـــتر از همیشـــه باهـــام بودی، فقط 
خیالم راحت باشـــه که همه تـــو خیابون‌ها دارن راحـــت قدم می‌زنن و می‌گـــن و می‌خندن، اون 
وقتـــه که دیگه من هم آروم می‌شـــم، یک دل ســـیر بغلت می‌کنم و راحت تـــو خاکت می‌خوابم.«

عکس نوشت

 همدستی و
  شراکت امریکا
با رژیم صهیونیستی 
 در جنایات
 اخیر منطقه،
سوژه تازه‌ترین 
دیوارنگاره میدان 
ولیعصر)عج( شد.
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سازمان هنری اوج


